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 ياجتماعـ  يريتفس شهيدر اند يمدل حكومت اسلام
  ;ييطباطبا نيمحمدحسديعلامه س

*قدسيمحمدبشير م 29/7/1402تأييد:  23/5/1402دريافت: 

**عباس الهي و
***و يعقوب بشوي 

    چكيده
علامـه   ياجتمـاع ـ  يريتفس شهيدر اند يپژوهش حاضر تحت عنوان مدل حكومت اسلام

 يدر باره مدل حكومت اسـلام  شانيا يعتمااج يريتفس شهينداج راهدف استخ با ،ييطباطبا
 ياجتمـاع  يريتفس شهيآن در اند تيحكومت و مشروع يستيچ ياست. بازخوان افتهي سامان

 فـا يا قـرآن  ياسيو س ياجتماع دگاهيشدن دتروشنر نةيزم در ينقش مهم يدانشمندان قرآن
 شـه يانـد اند كه توانسته نديآيشمار مه ب يآناز دانشمندان مهم قر يي. علامه طباطبادينمايم
 شـان يا نـد؛ ينما فيرا به نحو احسن توص ينموده، مدل حكومت اسلام نييقرآن را تب ياسيس

 ـپـوچ غ  يهـا نظام ته،نسرا تنها راه سعادت بشر دا ياسلام ينظام اجتماع  ـ ري جملـه   از ياله
زار ا ابو ب يليتحل ـ  يفيوصت حاضر، به روش قي. در تحقكشنديرا به چالش م يغرب يدموكراس
گـر آن  نشان قيتحق يهاافتهيشده است.  به موضوع مذكور پرداخته ياخانهو كتاب يامطالعه

 ـو اح ندينمايم رله حكومت نظأبه مس ،يحق اله هينظر ليذ ،يياست كه علامه طباطبا آن  ياي
و  ندينمايلمداد مقت ومحك نيتررا مطلوب يمهم مسلمانان دانسته و حكومت اله فيرا از وظا

 در ياز علم كاف يبرخوردار ،هاآن نيترمهمكه  ندينمايرا ذكر م يمهم يهايژگيحاكم و يبرا
    .     است بودن اسشنو مدبر و زمان ياله يدارابودن تقوا ،ياله نيباره قوان

  واژگان كليدي
  ييعلامه طباطبا يريتفس شهياند ،حكومت تيمشروع ،يحكومت اسلام

 

  bashir.muqaddasi@gmail.com: دانشجوي دكتريآموخته حوزه علميه و  دانش *
   abbas_elahi48@yahoo.com:الميهالع المصطفي معةجامي عضو هيأت عل آموخته حوزه علميه و دانش **
  bashori786@yahoo.com: المصطفي العالميه معةجامي أت عليعضو ه آموخته حوزه علميه و دانش ***
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  هدممق
 برنامـه درخشـيده اسـت و نظـامي بـه وسـعت       يات انسانيدر تاريخ ح اسلام هميشه
كه آثار آن، حيات  ون زندگي فردي و اجتماعي براي بشر آورده استؤسعادت در همه ش

 گـر جلوهي تاريخ در افق بلند خويش سوآنو سعادت ابدي را نيز در  دهيدرنوردمادي را 
 سـال  هفتـاد ي غير اسلامي پس از اهمنظاو ديگر  سميلايسسو با توجه بهساخته است. 

 صـحنه سـاري، مجبـور بـه تـرك     كشاندن بسياري از جوامع، با شكست و شـرم بيراهه به
ي فـراوان و  هـا ضـعف  وجـود  بادموكراسي غربي  داران، طرفاندشدهاجتماعي ـ سياسي  
سعادت  نيمتأي ايه نهنسخ عنوان به آن راكه  هستندبه دنبال اين  يدرپيپي هايناكارآمد
سـعي و   اسـلامي  مفسـران متعـدد   مقابل،اجتماعي قلمداد كنند. در  ليبديب ظامنو بشري 

و  اندنمودهاسلامي از قرآن و روايات بذل  ليبديباستخراج نظام  راه درتلاش خويش را 
 رهبرچون مفسر و مصلحي همبلكه  ،اندنكردهبه استخراج مدل نظام اسلامي اكتفا  تنها نه
چـارگي دموكراسـي   ضعف و بي آورده درآن را به اجرا نيز  1االله خمينيةيآ ،ر و مدبركبي

سـريني كـه در ايـن وادي قـدم     تـرين مف خ جهانيان كشيدند. يكي از برجستهغربي را به ر
ن را از قـرآن و  مي و جوانب مختلـف آ گذاشت و توانست به بهترين شكل حكومت اسلا

. از دمحمدحسـين طباطبـايي اسـت   ه سي، علام ـرر شهيفسم ،نمايدراج و تبيين سنت استخ
ه سياسي اسلام از دارد، انديش طرفي دنياي امروز تشنه معارف اسلامي است. لذا ضرورت

اسـلامي  ردد تا نظـام  چون علامه طباطبايي تبيين و تشريح گمندي همديدگاه مفسران توان
ي يكي از اين مفسران و يباطباط نيمحمدحسسيد علامهگزين نظام پوچ غربي گردد. ايج

مـدل و شـاكله نظـام اسـلامي را از قـرآن       ست كـه موفـق شـد   ا يقرآن ريشهانديشمندان 
امثـال  شـهيد بهشـتي و    ،شهيد مطهري شاگرداني موفق همانند تيترب بااستخراج نمايد و 

  ايفا نمايد. اسلامياسلامي و حكومت ب روزي انقلاپينقش مهمي در  آنان

  آن ترله و ضروأبيان مس
 گـره اجتمـاعي   يزندگ با نآ دين مبين اسلام، ديني سياسي و اجتماعي است و تعاليم

 يهـا يري ـگجهـت و ابعاد مختلـف زنـدگي اجتمـاعي و     هاگوشهچه  چنان ؛است خورده
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و  آيـات  تهس ـاسـت و ايـن د   شـده  سعكمنو روايات متعدد  اتيآ دراجتماعي ـ سياسي  
و  يفنـّاور با پيشرفت علـم و   .رآني بوده استق نگراپژوهش تأملو  توجه موردروايات 

 ،زيرا با مرور زمان ؛است توجه به اين ساحت معرفتي افزوده عصري بر ضرورت يازهاين
نظامي  اندر اين مي ند،رو شده و در حال فروپاشي هستهغير الهي با شكست روب يهانظام
 هگسـتر را در اف نص ـا و عدل و ا ضمانت كندبشر ري ووي و اخرنيدسعادت  توانديمكه 

كـه مـدل آن در    ستاحاكم الهي  مديريتنظام و حكومت اسلامي تحت  ،گيتي بگستراند
له أايـن مس ـ  هرچنـد  ؛اسـت  شـده  انيبمنسجم  به شكل 9االلهرسولو سنت قرآن كريم 

بـراي   تفاهم سوءست و موجب درك نادره ك تگرفيمهمواره مورد غفلت مفسرين قرار 
مختلـف آن   يعنصـرها  و ضرورت دارد كه ابعاد مختلف اين نظام ،نيبنابرا .برخي گرديد

تا مدل قرآنـي و اصـيل   قرآن و تفاسير مفسران اجتماعي مورد كنكاش قرار گيرد  اتيآ در
اي بـر  و زمينـه  ددمرتفـع گـر   هـا يفهم ـكجحكومت اسلامي را معرفي و عرضه نماييم تا 

اخير،  قرنميندر  ژهيوبه صر وعام در دورانام در سطح جهاني فراهم گردد. اجراي اين نظ
آنان تمـام سـعي و تـلاش    لذا  .است گرفته قرارمفسرين  توجه موردنظام اجتماعي اسلام 

 نيتـر برجسـته  جملـه  از انـد نمودهخويش را در استخراج مدل حكومت اسلامي از قرآن 
 يهـا دگاهي ـد متأسـفانه ست كه اي يطباطبا نيمحمدحسسيدمه لاعهير شيعي ر شسفم هاآن

 نفعبرخي به  اين امر موجب شده كه نشده است و بيان صورت واضحه ب ايشان حكومتي
از موضـوع مـذكور را   بحـث و بررسـي    ضـرورت  ،اين امـر  و ناح خود مصادره نمايندج

  .ديآيمبه شمار ن رآقبعد سياسي ر قدم مهمي دآن چنين تبيين هم و كنديم دوچندان

  روش تحقيق
ي نسـبت بـه موضـوع حكومـت و حـاكم      يطباطبـا علامه  هاگيابي به ديدجهت دست

آوري مطالب در تفسير الميزان و ديگر كتب ايشان پرداختـه سـپس   به جمع اسلامي، ابتدا
منـابع   ليمحـور اص ـ  ايـم. مورد تحليل قرار دادهده نموبندي سخنان و نظرات وي را دسته

ديگر  فاتيتألاز  و ستا آنالميزان في تفسير القر ،ييمه طباطباتخراج انديشه علااس تجه
  است. شده استفادهايشان نيز 
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  تحقيق پيشينه
 دركـه   خـورد يم ـآثاري به چشم  راًياخگفت كه  توانيماين پژوهش  نهيشيپدر مورد 

 اثـر  ماننـد  ؛اسـت  دهش ـ هخت ـپرداي ينظر سياسي علامه طباطبـا  به جزئي صورت به هاآن
 منتشـر  1396ي كـه در سـال   ياطبباط علامه سياسي تأملاتعنوان  تحتش محلاتي سرو
ي كـه در  يچنين مردم و حكومت اسلامي در انديشه سياسي علامه طباطباو هماست  شده
) تفسيريـ كه انديشه حكومتي (سياسي   يافت نشدولي اثري  ،است شده منتشر 1396سال 
مـدل   مفصـل مـورد كنكـاش قـرار داده     صـورت  بـه  ي راياطباطب نيدحسمحمسيد علامه

را پـر نمـوده    خلأاين  پيش رو اثرتبيين كرده باشد. را ايشان  انديشه مي درسلاا حكومت
در اين زمينه اين اثـر تحقيقـي    مرتبط به موضوع مذكور خواهد بود. سؤالاتگوي جواب

  .خواهد آمدشمار  بهايشان  عيمااجتـ سياسي  يهاشهياند قدمي نو براي معرفي

  سيشنامفهوم
زيرا نقـش   ؛آيدشناسي يك اصل بسيار مهم به شمار ميوممفه ،هاي علميدر پژوهش

  بخشي آن دارد.ي در عقلانيت و عقلانيت پژوهش و نتيجهيبسزا

  مدل
 كـار  بـه  شهقنمونه، ن مشق،به معناي سر ،كتب لغت ) درModel( لاتيني از ريشه مدل

كـه  ت اس شده انيبمدل عددي براي تعاريف مت .)3969، ص3ج ،1376 معين،( است فتهر
 به كه كنديم ما كمك به مدل اندگفتهبرخي  .كدام به بخش خاصي از مدل اشاره دارد هر
و  (گرجـي  مويش ـ هـدايت  ،را ببينيم هاآن ماًيمستق تـوانيمنمي كه ييهادهيپد و درون متن
 اسـت. در تحقيـق   شده انيب كاركرد مدل ،در برخي تعاريف ).33ص ،1388 داري،ورخبر
  ست.است كه به معناي شاكله و طرح امدل همان معناي لغوي مراد  ر، مراد ازاضح

  policy) ( استيس
ايـن   كـه در  سـت اواژه سياسـت   ،يكي از مفاهيم كه در فهم اين موضـوع نقـش دارد  

  .پردازيمميناسي آن شمفشرده به مفهو رتمبحث به صو
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  در لغتسياست 
است. معاني آن  شده گرفتهيسوس)  ـ  ساس( شهيركه از است عربي  ياواژهسياست 

كـردن امـور مملكـت،    راندن بر رعيت، ادارهاز حكم اندعبارتفارسي  يهانامهفرهنگدر 
حافظت م ،، داوريشانحلاصمبه امور مردم بر طبق  پرداختن كردن،كردن، رياستحكومت
  .)741، ص29ج ،1345 ،دهخدا( ي كشورو اداره امور داخلي و خارجملك  حدود

  )policy( استيس
برخـي آن را   .از سياسـت صـورت گرفتـه اسـت     گوناگون يفيتعار ،سياست در اصطلاح

 هارادافلاطون كه آن را  جمله از ؛انددانستهرهبري و مديريت در تمام يا بخشي از امور جامعه 
 اي همه شـهروندان ترين خوشبختي بربيش نيتأمجهت  ،تولكشور، ملت و د، گجامعه بزر

حكـومتي اسـت كـه     ،فارابي، حكومت خوب نظر از .)33ص ،1ج ،1384ابوالحمد، ( نددايم
به سعادت حقيقي رسـيد، در   توانيم هاآنبتواند افعال و سنن و ملكات ارادي را كه در پرتو 

 جامعــه  را هـدايت سياسـت 1مينـيخ امام .)108، ص1381، يبفارا(د كنگزين مردم جاي
  .)218ص ،13ج، 1379، امام خميني( دانديماخروي  وي ـودني مصـالح در جهـت

و  يويدن تيهداهمانند برقراري و ايجاد نظم در جامعه،  ييهانكتهدر تعاريف فوق به 
  است. رار گرفتهمورد توجه قضروريات  نيتأمو اقدام جهت  ماخروي مرد

  تومكح
ريشه (حكـم)   ازت حكوماست.  افتهي راهزبان فارسي  زبان عربي به واژه حكومت از

آمـده اسـت    ...كـردن و جلـوگيري  ،كـردن داوري ،دادنلغوي، به معناي دسـتور و از منظر 
 كـار  بـه به معناي منع از فساد و جلوگيري از وقـوع آن   يگاه .)132ص ،1384 ،يستانب(

  : ديوگيميومي ه فكنچنا ؛دشويم برده
يقـدر علـي    لـم ف نعتـه مـن خلافـه   مت عليه بكـذا اذا م يقال حك ،المنع واصله

معناي اصلي آن بازداشتن  ؛)145ص ،1ج، ق1414فيومي، ال( الخروج من ذالك
كـه او را از   شود بر عليه او به فلان مطلـب حكـم كـردم   وقتي گفته مي ،است

   چي نداشته باشد.پيركه قدرت بر س ياهنوگبه  ؛مخالفت با آن حكم منع نمايي
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   :ستدر لسان العرب چنين آمده ا
  .او را از فساد بازداشت )؛272، ص3ق، ج1408(ابن منظور،  مهاحك ياي حكم الشئ

يعني تشكيلات اداري و سياسي كشور  ؛حكومت ،در فرهنگ علوم سياسي آمده است
قـوانين و   سيابنيادهاي سي هوعو چگونگي و روش اداره يك كشور يا واحد سياسي مجم

 ،راد و افشـاري  بخشـي آقا( دشـو يم ـاعـلام   اه ـآنكه حاكميت از طريق  يرسوم و آداب
حكومت در عرف سياسي به نهاد و يا تشكيلاتي كه در بردارنده فرد يـا  . )115ص ،1389

. در زبـان فارسـي   شـود يم ـامر سياست و تدبير جامعه هستند، اطلاق  دارعهدهافرادي كه 
  .)29ص ،1396 ،و ديگران اميدي( تاسين معنا مه مراد از حكومت

  ييامحمدحسين طباطباجتماعي علامه سيدـ ديشه تفسيري نامدل حكومت اسلامي در 
ي ابعاد گوناگون حكومت اسلامي را مـورد  يطباطباكه علامه  بيان شددر مباحث قبلي 

قـرآن   از را لامياس ـت م ـوتا مدل حك اندنمودهرا بذل  شانيسعداده نهايت  كنكاش قرار
د. در نجهانيان تفهيم نماي هب راآن  بودنموده جامعيت و ضامن سعادت بشريتاستخراج ن

  .پردازيمميي يدر انديشه علامه طباطباحكومت اسلامي  گوناگونابعاد به ادامه 

  ييچيستي حكومت در انديشه علامه طباطبا
اي جـاي آثـار   ج ـ م دراسـلا  عيتمـا اج ونؤگذاشتن ششنمايطباطبايي، براي به علامه
كه حتي احكام  دارديمنموده اظهار  ينبودن دبر اجتماعيبسيار  و تصريح تأكيدخويش با 

 درتـر از اكثـر مصـلحان    حتـي بـيش  ايشان  .و آثار اجتماعي دارند عبادي فردي نيز صبغه
 ـ ر ادن زاايشان  .اندارائه نمودهگفته و طرح  ة اصلاح اجتماعي سخننيزم  شـمار هكسـاني ب
 ـكه داراي ديدگاه مستقل و  آينديم  اسـلام  اسـي يسم اجتمـاعي و  ون نظـا پيرام ـ ري ـنظ يب

ايشـان   يهـا بحـث استوار است.  بر آيات و روايات و براهين عقليايشان  ديدگاه .اندبوده
ق با يمعيي آشناگر عمق بينش، ، بيانآزادي، حكومت و سياست چون پيرامون موضوعاتي

 ييبـا طباطي اجتماعي علامه هاطرحيكي از  .ستايت اسلام شق شديد به حاكمع ،جامعه
عالمانه پيرامون ابعـاد مختلـف    صورت بهايشان  .ي استلانه اجتماعداتشكيل حكومت ع

  .كومت و نظام اجتماعي پرداخته استح



59 

 

 

مد
وم
حك

ل 
لام

اس
ت 

 ي
اند

در 
ي

 شه
فس

ت
 ـ يري

ماع
جت
ا

 ي
 س
مه
علا

ي
حس

مد
مح

د
 ني

طبا
طبا

يي
; / 

شي
مدب

مح
و ع

ي 
دس

 مق
ر

س 
با

 ياله
وي

بش
ب 

قو
 يع

و

مت مااون خلافت و چممفهوم حكومت و دولت در انديشه اسلامي در قالب الفاظي ه
را نهـاد  به بيان مقام امامـت در امـت پرداختـه آن     7چه امام رضاچنان ؛ه استشدبيان 

و  مؤمنـان بخش مسلمين و موجب صلاح دنيـاي  و نظام نپيامبر و زمام دي وخلافت خدا 
  .)284-290ص ،1ج ق، 1407كليني،( دينمايمسياست بلاد معرفي 

ت ارتقا و تكامـل،  ي، جهانانسچون پيكره هم ياعمي، هر اجتيابطدر انديشه علامه طبا
دليـل   اجتمـاع، بـه   ست و قـوانين اعضوي  دف خود نيازمند بهآمدن به هليپيشرفت و نا

و بايد توسط افراد جامعه تحقق  كنندينمتحقق خارجي پيدا  خود يخود بهبودن، اعتباري
   :سدينويم كهچنان. كنند دايپخارجي 

خـود   نظـر  ازبا قوانينى كـه   جز بهمجتمع بشرى  كه ديآيم بري تماعجااصول  از
نيسـت. تـا آن    ود خودجوو ادامه  حفظ حياتقادر بر  اجتماع معتبر شمرده شود،

و البتـه   افراد حكومت كند كيكر اعمال يو ب قوانين، ناظر بر احوال اجتماع باشد
 اشـد ته برفگ سرچشمه عهماو غريزه افراد ج اجتماعبايد قانونى باشد كه از فطرت 

 ـ كهر ي ،تا تمامى طبقات باشد شده وضعموجود در اجتماع  طيشرا قبو بر ط  رب
ي كمـال  سـو  بهسازگار است، راه خود را  اشياجتماعت يعچه با موق حسب آن

و در اين راه دارد  برقدم  به كمالرو  سرعت بهجامعه  جهيتن درو  حيات طى كند
 ـ ودخ ـ نآثار گونـاگو  و مختلف، با تبادل اعمالطبقات  كـردن عـدالت   ربرقراا و ب

    .)279، ص1ج ،1374ي، يطباطبا( دگر در سير و پيشرفت باشندجتماعى، معاون يكا
كـه   شـود مـي و عدالت اجتماعى برقرار  تعاون ست كه وقتىهاز طرفي آشكار 

و در  شـود  وضـع  معنـوى وع مصالح و منـافع مـادى و   قوانين آن بر طبق دو ن
را سعادت مادى و معنوى بشر، (زي دوى هم بشوعنمرعايت منافع  وضع قوانين،
، اگـر  تـاج اسـت  حمبـه هـر دو   پـروازش  كـه در   است يك پرندهمانند دو بال 

 ،ل افـراد اعم، اجهينت درو  ل اخلاقى در بشر نباشديكمالات معنوى از قبيل فضا
چـون   ؛)با يك بال پـرواز كنـد   خواهدبكه  مانديم ياپرندهصالح نگردد، مانند 

و به عهد و درستى، وفاى  كه راستى اخلاقى استل يضاف م كه ايننيادهمه مي
   .)همان( كنددرست مىرا  ل صالح ديگرا عمصده و يرخواهيخ
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 شـه ياندكـه در   گفـت  تـوان يم ـ ،راجع به حكومت ييطباطبابا بررسي ديدگاه علامه 
 هـدف  بـا در اثـر غرايـز و اميـال بشـر      ست كهاعي ااجتم كاملاًي ادهيپدحكومت  ،علامه

  .ديآيمبه وجود و اميال انسان  يزراتعديل غ

  ييطباطبا نيمحمدحسعلامه سيد رييستفـ  شه سياسيدر اندي آن منشأو  ي حكومتيچرا
 بـه  نشناسـا جامعـه  .ضرورت حكومت و نظام اجتماعي در جامعه امري انكارناپذير است

 ازر اجتمـاعي حكومـت را   يفس ـتي يطباطبـا علامـه   .انـد ختـه اين موضوع پردا به طور مفصل
ي، چـون  ياب ـطباطه علامه در انديشاند. ختهن پردالمداد نموده به آضروريات جامعه اسلامي ق

د در ن ـخواهمـي ، از سوي ديگر واند روحيه استخدام خود را حفظ نموده سو كياز ها انسان
راه تحقق آزادي ديگران به  ممكن است مانعي در سبببدين  ،دننان باشلعامطلق ي خودگدزن

نين جزايـي  اقدام به وضـع قـوا  جاست كه افراد جامعه براي رفع اين مشكل، د، ايننايشمار بي
انـد و حـافظ قـوانين اوليـه اجتمـاع و مـانع       . قوانين جزايـي بـر خواسـته از اجتمـاع    دندومن

  :دننويسه منشأ حكومت ميي با اشاره بيطباطباعلامه  چه چنان؛ اشندبطلبي انسان ميمنفعت
ا زيـر  ؛العنان باشدكردن و در اعمال خود مطلقدهتواند در اراع نمىماانسان در ظرف اجت

و معلوم اسـت كـه وقتـى پـاى مزاحمـت و       كندرا محدود مي ى ديگرانداادى او، آزآز
 ،بنـابراين  .دشـو ماع تباه مـى همه افراد اجت يدگنز واو ى خود گدمعارضه به ميان آيد، زن

تزاحم و خطـر   ،)504ص ،6ج ،همان( ياعتماجمنافع فردي و تعارض بين  لهأهمانا مس
از روز نخست تن به حكومت قانون  رشكه باعث شد، ب تنها علتى است ،تباهي نوع بشر

   .)170ص ،4ج، همان(بداند ع اجتماجارى در حكم قانون  داده و خود را محكوم به
 نيي ـبتبا مقدمات ذيـل   توانيمي، پيرامون ضرورت حكومت را يانديشه علامه طباطبا

  :است كرده اشاره هاآنبه  ييطباطباچه خود علامه  چنان ؛كرد
و  سـت ينكـافي   قـررات در بقـاي جامعـه   له رسـوم و م س ـلمحض وجـود يـك س   .1

  .)172، ص5ج همان،( ديرسهد ي نخواال اجتماعكم هدف و به اعمتي اجطورنيا
 ،انهم ـ( همان حكومت اسـت  و مجري ستاقوانين نيازمند مجري و ناظم  ياجرا .2

  .)172ص ،4ج
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 بـه  حكومـت اسـت.   خود نيازمند بهي جهت اجراي قوانين و رسوم اجامعههر  ،نيبنابرا .3
ي زنـدگ  وان نيازمند به زندگي اجتماعي است ت كه انسمعتقد اس ييااطبطب علامه ،گريد عبارت

  : سدينويم باره نيا درچه  چنان ؛كندايجاب ميبودن حكومت را ضروري هاانساناجتماعي 
 ـاي است كه انسان از آن حكومت از اعتبارات ضروريه لـيكن   ؛نيسـت  ازي ـنيب

 از؛ وگرنه خود ستاي اجتماعي گدن، زشوديمباعث بودن آن را يورضچه آن
   .)198ص ،7ج، همان( ندارداحتياجي به سلطنت  ،كه فرد است جهت نيا
ي عـاليم اجتمـاع  ت يك سـري از  ست كهاي حكومت اسلامي معتقد يبحث چرامدر ايشان 
ن تعاليمي مسـتلزم  ينچو  معروف به امرهمانند  ؛سطح عموم اجرا شودست در ازم اسلامي لا
ضـرورت وجـود يـك     ،اجـراي قـوانين  بـودن  به متوقـف  وجهت با ست وااسلامي  حكومت

ق فو از مطالب .)316ص ،5ج ،همان( شمارديم برواضح حكومت اسلامي را امري روشن و 
مـت  آن، تشـكيل حكو  تبع بهي، زندگي اجتماعي يديدگاه علامه طباطبا از كه ديآيم به دست

غريـزه حـب    بـر اسـاس  ن انسازيرا  ؛ديآيم وري به شماررضبشري امري بسيار  براي جامعه
در اين راستا از  ؛آورده سازدي خود را بر ازهاين هر طوري كه شده  كندمي همواره سعي، ذات

رفع  كه جاآن از و كندمياستفاده  فت در مسير اهداف خوديشرپ قا وبراي ارت ي رهرگونه ابزا
استثمار  هدف با ،نديبيم ممكن ريغ، نتعاون ديگرا وكاري بدون هم را دي خوازهايناز برخي 

تن بـه زنـدگي    )كننديماصل استخدام تعبير  به كه از آنخود ( نوعاناز ساير هم يكشبهرهو 
و واضح است كه آرمان زندگي جمعي بدون وجود  )250، ص16ج ،همان( دهديماجتماعي 

وجـودات  ز ا يامجموعـه  كـه يماهنگ ـزيرا ؛ دوبواهد خن ريپذامكان حكومت و حاكم سياسي
و  آيـد يناگزير تزاحم و تضاد منافع به وجود م ـ ،قرار گيرند، به دنبال آن گريدكيمتباين كنار 

شـود و  امعه گرفتار هرج و مرج ميد، جضات ساختن اينجهت مرتفع طهدر صورت نبودن سل
ي اه ـنظاماجتماعي، ط بو تعديل روا اهزاينلذا جهت رفع آن  يابد.هدف از زندگي تحقق نمي
  .بايد در جامعه وجود داشته باشد كومتاجتماعي از قبيل دولت و ح

  ييطباطبا نيسمحمدحعلامه سيداجتماعي ـ تفسيري  انواع حكومت در انديشه
و انديشـمندان   در بسـتر تـاريخ ظهـور كـرده اسـت     وني از حكومت اگهاي گونشكل
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از موضـوع ايـن رسـاله     نين مباحثي خارجچ اام ،دنااختهدرپ هاتحليل و نقد آن سياسي به
ي يانواع حكومتي كه در سخنان علامه طباطبـا آن هستيم كه  صدد دردر اين بخش ست؛ ا

بـه   شانيا .نماييمرا تبيين ايشان  وبطلحكومتي م لو مد سي كنيمرا برر شده اشارهبه آن 
 بـه در ادامه  ،تسوارد نموده ا ي نيزيااز آنان نقده برخيبه  دهكراشاره نوع حكومت  چند
 .شوديماختصار به آن پرداخته  تصور

  پادشاهي
كند و دستور او براي همه مـردم  حكومت، پادشاه بر ديگران حكومت مي گونهنيادر  

ترين فرد جامعه و افراد ديگر جامعـه  پادشاه قوي ،نوع حكومت نايت. در سا ءالاجرازملا
 هـم بـا ميـل    شـاه و مـلاك آن   ستداين نظام به  وضع قوانين .دنآيحساب مي به ضعيف
 ـ     صورت ميايشان  سـر  ه گيرد. در اين نوع حكومـت، معمـولاً مـردم در رنـج و سـختي ب

زيـرا   ؛تي را ندارندكومم حنظا ندبرزير سؤال تأجرچنين حكومتي مردم برند؛ در اينمي
ض تعـوي  دبـه امي ـ مردم  ،يناربناب .عتراض ندارداين نوع حكومت ارثي بوده و كسي حق ا

  .)193ص ،4ج، همان( برنددلي به سر ميدشاه عاآمدن پابه كار  و هپادشا

  ييدر انديشه علامه طباطبا نقد نظام پادشاهي
  : سدوينكومت ميقد اين نوع حي در نيعلامه طباطبا
شـوند.  هـاي اجتمـاعي مـي   هـا و نـا عـدالتي   بسـاماني  هاي فاسد باعث نـا نظام

مت پادشـاهي هميشـه بـا    دنبال دارد. حكوه بري را عه بشمافساد ج ،يعدالتيب
گونه مجرايي براي كنتـرل  ده است؛ چون در آن نظام، هيچظلم و ستم همراه بو

تي بـالاتر از  رقـد رد و هـيچ  شاه وجود نداجويي پادحس خودخواهي و تسلط
   .)194ص، همانكند (تا بر آن نظارت  قدرت پادشاه نيست

كـه در   يعـدالت يبظلم و  به علتايشان  هك ديآيم به دست ،ناايش ناخنبه س توجه با
 هالبت .دنينمايمآن را حكومتي غير اسلامي قلمداد  ،كنديماين نوع حكومت بروز و ظهور 

 چيه رايز ؛دندانيمبودن پادشاه العنانمطلق را يعدالتيبو ظلم  منشأايشان  اند كهنم ناگفته
  ست.ني اهشدقدرت پا زابالاتر قدرتي 
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  سيدموكرانظام 
داران اين نظام آن را كه طرف استنظام دموكراسي  ،در جهان جيرا يهانظاميكي ديگر از 

  .است هفتگر قرار ييطباطباعلامه  دنق موردكه  ندكنيمبهترين نظام براي جهان قلمداد 
 ـاست كه اعدد تمداراي تعاريف و تعابير  ،يسالارمردم يمعنادموكراسي به   بـار در يونـان  نيول

 ينظـام دموكراس ـ در  لاطـون ز نظـر اف ا .)252، ص1396، و ديگـران  اميدي( شد برده كاربه باستان
 ؛شـمارد ي مـي اسرا عيب نظام دموكر يآزادامه وي در اد .ندتسيكه آگاه ن آينديبر سر كار م يافراد
به پـدران  ن اندزرف ،شوديمكسته ا شترهحرمت بزرگ ،شوديباعث هرج و مرج م يدموكراس رايز

جـا را فـرا   همـه  يخودسـر  ،شـوند ياعتنا م ـ يب گانخوردلدان به استادان و جوانان به سارو شاگ
و  يندر معـرض دگرگـو   خـود بـه نوبـه    شود كه او هميجبار باز م كيسلطه  يو راه برا رديگيم

فقط شكل دموكراسـي  ها ورشر اكثر كد امروزالبته  .)474- 478ص، 1381افلاطون، ( سقوط است
ست و حكومت هميشه در بين طبقه خاص ا پادشاهيو نظام استبدادي همان  واقع در وجود دارد،

  اند.نموده اشاره هاآنبه ي ياطباطب چنين مشكلات زيادي دارد كه علامهو هم چرخديممرفه 
  دارد: مي در توضيح نظام دموكراسي اظهارايشان  

نفر بود،  ت يكدسهان كه نتيجه دادن قدرت به ادشاپي فساد و ظلم و تجاوز پ در
رنوشت ها تلاش كردند كه در تعيين سو آن رعيت به فكر تغيير نوع حكومت افتاد

چنـين رشـد   ايـن  ؛ماينددخالت ن كشور خود چنين در وضع قوانين حاكم برو هم
   .)193، ص4ج، 1374(طباطبايي،  هاي دمكراسي آغاز گرديدحكومت

   نويسد:موكراسي پرداخته ميترين عامل تشكيل نظام دمهمبه مه در ادا ايشان
كردن نيازهاي مادي خود بودند. تر به دنبال برطرفها مردم بيشدر اين حركت

دم رشـد زيـادي   مادي مـر  يازهايرآوردن نها در بحكومت به همين دليل، اين
ادامـه   ور صـحيح ط ديني، به هاي غيرهبودن انديشنمودند، اما با توجه به حاكم
  .)همان( بال داردمشكلات متعددي را به دن

  نقد نظام دمكراسي
آن را بـا نظـام اسـلامي    پرداختـه  نقد و رد ايـن نظـام    ي با تمام توان بهيعلامه طباطبا

  .كندمتعدد به اين نظام وارد ميي قدهاد و ندانناسازگار مي
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  استكباردموكراسي نسخه جديد استبداد و 
زيـرا   ؛دانـد جديد استبداد و استكبار قرون گذشته مـي وكراسي را نسخه نظام دم ايشان

ثمار در گيري مادي است، ناچار روح اسـتخدام و اسـت  بهره ،اساس كار و روش دمكراسي
همان روح سركشي و تكبر انسـان ناشـي شـده    ار از تثموح اسآن دميده شده است. اين ر

   سد:نويسي پرداخته ميوكرانقد دم چه بهاست. چنان
هاي مادي را اساس كـار خـود   گيريه دموكراسي امروزه، بهرهكبا توجه به اين

ت. ايـن  ناچار روح استخدام و استثمار در آن دميده شـده اس ـ  ،است هداد قرار
ز را تحت اراده انسان حـاكم و عمـل او   چي مهاست كه ههمان استكبار بشرى 

دهـد از هـر راهـى كـه     ه مىزو به او اجا ي ديگر راهادهد، حتى انسانقرار مى
و بـدون هـيچ قيـد و     اورديب درتحت سلطه خود هاي ديگر را انسان ،خواست

مسلط باشـد   ،دارد هانانساها و آرزوهايى كه از ساير شرطى بر تمامى خواسته
 ؛ديكتاتورى شاهى است كه در اعصار گذشته وجود داشت مانعينه هه اين ب و

ز گفتنـد و امـرو  ستبدادش مىآن روز اده و ش اسمش عوض ،هستچيزى كه 
تـر اسـت،   خوانند، بلكه استبداد و ظلم دموكراسى بسيار بيشاش مىدموكراسي

آن در تـر از  سـماى زشـت  مروز مولى ا ،آن روز اسم و مسما هر دو زشت بود
هـم  لباس دموكراسى و تمدن كه  يعنى استبداد با ؛ا جلوه كردهاسى زيبو لب ماس

سر ملـل ضـعيف    بينيم چگونه برو هم با چشم خود مى يمخواندر مجلات مى
   .)194ص ،نهما( داردباره آنان روا مى تحكماتى را در وها تازد و چه ظلممى

   :رد كهادار مياظه هاييمه با اشاره به نمونهايشان در ادا
 مـردم  چيـز  در دنياي گذشته يك نفر به نام فرعون يا قيصر يـا كسـري، همـه   

هـا  بـر آن  ،كـرد چه را كه اراده مي گرفت و هرختيار خود ميضعيف را تحت ا
آمـده و   نمود و احياناً در مقام توجيه اين عمل خلاف انساني نيز برتحميل مي
ده مصالح مملكت و كننيننت و تأمطشان سلت كه اين روش لازمهگفچنين مي

دت شت كه حق سياقيده دامؤثر در تحكيم اساس دولت است و اصولاً چنين ع
آورد و بـا   ديگران را تحت سـيطره و نفـوذ خـود در    و نبوغ او همين است كه



65 

 

 

مد
وم
حك

ل 
لام

اس
ت 

 ي
اند

در 
ي

 شه
فس

ت
 ـ يري

ماع
جت
ا

 ي
 س
مه
علا

ي
حس

مد
مح

د
 ني

طبا
طبا

يي
; / 

شي
مدب

مح
و ع

ي 
دس

 مق
ر

س 
با

 ياله
وي

بش
ب 

قو
 يع

و

ر اگ ،روابط ملل كنوني را .كردزبان شمشير نيز اين حق را براي خود تثبيت مي
هـاي مختلفـي   چگونه تاريخ در شـكل  هديد كواهيد خ ،مطالعه قرار دهيدمورد 

كنـوني مبـدل شـده     ل اجتماعيابق، به شكشكل فردي س فقطگردد، تكرار مي
امـا روش و طريقـه    ،كه روح واقعيت آن تغييـري كـرده باشـد   بدون آن ؛است

ها مخـالف اسـت و دليـل مطلـب، سـيره      بازياسلام صد در صد با اين هوس
ــه آنبو  9رســول خــدا ــروز حضــرت در رنام ــدهيپي ــا و معاه ــاه ي آن ه

  .)194-195همان، ص( دشبامي ،اندداشتهبا ملل مغلوب  كه 9حضرت

  به صورت دائم حق با اكثريتنبودن 
مورد قبـول  اكثريتي  كه در حالي ؛اساس كار در دموكراسي خواست اكثريت است امروزه

   :نويسدميقد آن در ن ييامحمدحسين طباطبعلامه سيد ت كه بر محوريت حق باشد.سااسلام 
نيسـت؛ زيـرا    صـحيح م، آور بدانيالزاماگر خواسته اكثريت را هميشه درست و 

   .)60-67ص ،همان( توحيد مبناي نواميس اسلامي است

  اني دينيناسازگاري با مب
ي، دمكراسي با مباني ديني ناسازگار است. مبنا و يطباطبا هكه در انديشه علامبالاتر اين
دمكراسي تفاوت فاحشي لذا روش اسلام با روش  ،حيد استريت تووم بر محاساس اسلا
پذيرفتنـد.  چه را حق بوده است، نميها آنان بزرگ، انسانكه در ظهور ادياين دارد. شاهد

ي كه علامه يديگر نقدها از .)161-162ص ،همان( كندمطلب اشاره ميه اين رها بباقرآن 
  كه: اين از ت استعبار ،ندكرد ميي وايمحمدحسين طباطباسيد

نيسـت، بلكـه تمـامى     اى خاص و ممتاز در جامعـه ريه در اسلام طايفهقوه مج
ن را به خير ديگرا اند، بر همه واجب است كهول اجراى قانونؤفراد جامعه مسا

افـراد   ،هاى ديگـر به خلاف رژيم ؛و از منكر نهى كنند ردعوت و به معروف ام
  .)195-196ص ،همان( رندنداجامعه چنين حقى را 

  اختلاف طبقاتي
ي از اخـتلاف  نبودن رژيم دموكراس ـي خالييمحمدحسين طباطبادر انديشه علامه سيد
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چـه  چنـان  ؛آيـد هاي آشكار اين رژيم بـه شـمار مـي   عفيكي ديگر از ض ،طبقاتي فاحش
  نويسد: مي

 سى و بين حكومتاصطلاح دموكرا اى بههها كه بين رژيميكى ديگر از تفاوت
بينـيم،  ه و خود ما به چشـم مـى  تاريخ نشان داد ،هست طبقاتي فاصله اسلامي،

ير اسلامى خالى از اختلاف فاحش طبقاتى نيسـت،  هاى غاين رژيم يك ازهيچ
تلاف ايـن اخ ـ و  ده ـدتشكيل مى(مرفه و فقير) طبقه  دو ها راعه اين رژيمجام
طبقاتي فساد را به  كه اختلافبراى اين ؛گرددر به فساد مىمنج بالأخرهاتى طبق

   .)195، صهمان(دنبال دارد 
در  بـر فرمـان ه از حاكم تا امعد جحاتمام آر اساس پذيرش اصل برابري، ب كه يحال در

و جايگـاه   شـوند يم ـي و سياسـي برابـر تلقـي    اجتماعي، اقتصـاد  يهافرصتاستفاده از 
ي بـا  يعلامـه طباطبـا   چـه چنـان  .ز خاصي نسبت به بقيه افراد جامعه نيسـت امتيا كسچيه

ر د ي، همهكه در حكومت اسلام كنديم ديتأكبر اين نكته  9تمسك به سيره پيامبر اكرم
 ،نيبنابرا .)124ص ،همان( سان هستندون اجتماعي يكؤدر ش ،ر قانون مساوي هستندرابب

ميـان حـاكم و رعيـت،     برابري و مساوات در برابر قانون، فرقـي  نظر ازدر ديدگاه ايشان، 
بلكه از اين منظر، حتي  ،اردوجود ند ديسف و اهيسغني و فقير، قوي و ضعيف، زن و مرد، 

    .)526-527، صق1415ي، يطباطبا( هستندز با ساير مردم مساوي صوم نيمعمام ا پيامبر و
 راسـي وارد كـرده بـر   بـر نظـام دموك  ي يمحمدحسين طباطباكه علامه سيد ييهانقد از
نظام زيرا آن زمان مدافعان  ؛ستاقرار داده  نقد مورددموكراسي غربي را ايشان  هكآيد مي

دموكراسـي  ي ي. علامـه طباطبـا  نددانستيمريت بشآن را تنها نظام مناسب براي دموكراسي 
بـه  ، نسـته نظام اسلامي دا مخالف ملاًابلكه آن را ك ،داندينم نظام مطلوب تنها نه را غربي

يـد  أيدر ت .سـت ابه دموكراسي غربـي وارد   كاملاً ييطباطبا علامه ينقدها .دكشيمچالش 
 ـدان قرآني اهل سنت نيز چنين نظردانشمن ،سخنان علامه وكراسـي غربـي   مـون دم راي پيات

نقـد   صدد دركلام آزاد هندي نيز چه مفسر و مصلح اجتماعي اهل سنت ابوالچنان ؛دارند
 ايـراد  تـرين ا بـزرگ رجود مساوات در جمهوريت غربـي  وعدم  مدهآ ربدموكراسي غربي 

   نويسد:دموكراسي غربي دانسته مي
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داد و جـات  ن و ظلـم  ادب فرانسه اروپـا را از اسـتبد  اين درست است كه انقلا
تي اگر تاجي بـر  بودن هر انساني يك انسان است، حلحاظ انسان دريافت كه از

كـه   حـالي  همـه، در  امـا ايـن   ،باشدسر داشته باشد و عصايي در دست داشته 
الاترين قـانون  عنوان ب خصي رخت بسته است و حاكميت قانون بهشحاكميت 

كنـار آن   ه وهـر گوش ـ دي در زاصـداي برابـري و آ   و سر شود ومحسوب مي
صـراحت   رواي وقت بـه ماناي پيدا كرد كه فرتوان نمونهانداز است، نميطنين

 شاي از آن را در زمان خـود عملاً نمونه مساوات انساني را اعلام كرده باشد يا
   .)39ص ،م1995 ،ابوالكلام آزادباشد (ارائه داده 

ن جمهـوري  ضـح ميـا  فـرق وا  ،لامياسهاي جمهوري ويژگيابوالكلام در ضمن بيان 
  :داردوري غربي دانسته اظهار مياسلامي و غربي را عدم وجود مساوات حقيقي در جمه

كرده ولـي در حقيقـت    ياهوي بسياري پيداهرچند جمهوري غربي شهرت و ه
عنـوان حكومـت و    آن را بـه  تـوان لذا نمي ،ستاقد مساوات حقيقي انساني اف

واقع همان استبداد  ولي در ،ستاهوريت اهر جمظ هب ؛دامعه انتخاب كرنظام ج
گيـري ميـان رعايـا و پادشـاه بـه چشـم       رق چشـم شان ف ـزيرا در قانون ؛ستا

ت فرد يپادشاه در پي شكا ،هاي غربكدام دادگاهخورد. به ما بگوييد كه در مي
كـدام  باشد. به ما نشـان بدهيـد كـه در     دهي به آن ايستادهمعمولي براي جواب

همان باشد كه براي سرباز معمولي وضع دزدي پسر پادشاه زاي س ،غربنون قا
گذارد؟ آيا مجلس آيا امروزه نيز قانون عملاً بين پايين و بالا فرق نمي اند؟كرده

اند در دادگـاه حاضـر شـود و حتـي هـيچ      وتكه پادشاه نمي انگلستان اعلام نكرد
تي يك اعلاميه اين ح كند؟ادر صايشان  اي برايعالي حق ندارد احضاريهدادگاه 

از كليه وظايف دربـار معـاف   زيرا قانون پادشاه را  ؛بلكه يك قانون است ،يستن
    .)40ص ،همان( استاز حضور در دادگاه معاف كرده چنين همكرده و 

  ييطباطبا، حكومت مطلوب علامه ديني تحكوم
 .ستاني ت ديي حكوميمحمدحسين طباطبانوع ديگر حكومت در انديشه علامه سيد 



68  

ل 
سا

يس
ب

ت
هش

و
 /تم

ارة
شم

س 
 /وم

پي
پيا

109

 

 

  د: ننويسدر تعريف اين نوع حكومت ميان شاي
و معنـوي، دعـوت بـه اصـلاح     مادي  ونؤشجميع  مردم در در حكومت ديني

سـت و  اخداوند  گذارحاكم و قانون نوع حكومت، در اين چنينهم و شوندمي
، 1374، يياطباطب( باشدشده  كه از سوي خدا تعيين رسدحكومت به فردي مي

  .)213-226ص ،4ج

  ييحكومت اسلامي در انديشه علامه طباطبا ايهيژگيو
ي يطباطبا نيمحمدحسله و طرح حكومت مطلوب علامه سيدشدن شاكترواضحجهت 

علامـه   .كنـد هـا ممتـاز مـي   از ديگر نظام ارپرداخته شود كه آن  ييهايژگيوست به الازم 
كنـد  ان ميي بيمت دينحكو يبرارا هايي حياني ويژگيهاي وي با استفاده از آموزهيطباطبا

  كه عبارتند از:

  ملاك برتري اقوت
ي و نظام اجتماع اسلامي، اجتماعي است كه هيچ نوع برتراست كه  وراين با بر شانيا

ديگر نبوده و تنهـا مـلاك   د و هيچ فردي مقدم بر فرد وشمزيتي در بين افراد آن ديده نمي
اسـت و   آن يز گويـا ني ني ـه انسازاديحه آركه فطرت پاك و ق برتري همان است امتياز و

كـه  چنـان  ؛دخـالتي نيسـت   و مـردم را در آن  اين همان تقوا است كه مربوط به خدا بوده
  : فرمايدخداوند مي
لَ لتعَـار    منْ ذَكرٍَ و أُنْثىمأيَها النَّاس إِنَّا خَلَقْناكُ يا« فوُا إِنَّ و جعلْناكمُ شعُوباً و قبَائـ
يك مرد و  اى مردم! ما شما را از ؛)13 ):49(حجرات( »أتَْقاكمُه  اللَّعندْ ممكُرَأَكْ

 ـ قرار هاقبيله و هازن آفريديم و شما را تيره ؛ بشناسـيد  را ديگـر يـك  تـا  مدادي
 ؛شماسـت  تقواترين با خداوند نزد شما ترينگرامى برترى نيست، ها ملاكاين
  .تسا آگاه و دانا ندخداو يقين به

رئوس، رژيم اجتماعى اسلام بين حاكم و محكوم، امير و مأمور، رئيس و م در ،ينبرابنا
نظـر   يعنـى از  ؛رقـى نيسـت  فغنى و فقير، صغير و كبير و ...، هيچ  حر و برده، مرد و زن،

اصله طبقـاتى  ت نبود تفاضل و فچنين از جهشان برابرند و همجريان قانون دينى، در حق
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است  9، دليلش هم سيره رسول خدااندافقك و در يح طيك س اجتماعى در ونؤشدر 
  .)195ص ،4ج، 1374ي، يطباطبا(

  كشي از امتيازات اسلامعدم بهره
  د:ننويسگيري مادي را اساس كار نظام دموكراسي بيان كرده ميي بهرهيه طباطبامعلا

روح  سـت، قهـراً  اگيـرى مـادى   بهرهس كار كه اسا جاآن موكراسى ازهاي ددر نظام
ار كشى از ديگران در كالبدش دميده شـده و ايـن همـان اسـتكب    ير و بهرهخدام غاست

به  دهد، حتىو عمل او قرار مى مچيز را تحت اراده انسان حاكست كه همهبشرى ه
 درخـود   اسـتخدام  بـه هاي ديگر را ناز هر راهى كه خواست انسا دهديماو اجازه 

 هاانسانآرزوهايى كه از ساير ها و ستهى خواو بدون هيچ قيد و شرطى بر تمام آورد
ست كه در اعصـار گذشـته وجـود    تورى شاهى اديكتا عينمسلط باشد و اين  ،دارد

گفتند و امـروز  شده و آن روز استبدادش مى كه هست اسمش عوض چيزى ؛داشت
بسـيار زيـاد بـه چشـم      بداد و ظلـم دموكراسـى  خوانند، بلكه اسـت مى اشيدموكراس

  .)هماناست (ها مبرا كشيه هواها و بهرهگون اين م ازه اسلاريقاما ط ،خوردمي

  طرز تفكر زادي درآ
كـه آن را از   ديآيممهم حكومت اسلامي به شمار  يهايژگيو زآزادي در طرز تفكر ا

هـا،  در سـاير رژيـم   كه بينيممىطور واضح ه بالي كه درح؛ كنديممتاز م هاحكومتديگر 
هـاي  بـا توسـل بـه حيلـه    كننـد و  ميـل مـى  فـوس تح ا بر ند ركر خوزورمندان عقيده و ف

منـزه از آن   ،احت مقدس اسلامساما  ،دنبربين مي ازها در انسان كر راتف قدرت ،گوناگون
چـه علامـه   نـان چ. يـد كنـد  أيرا ت است و حتى منزه از تشريع حكمى است كه ايـن روش 

   :دنسينويمبا اشاره به اين ويژگي مهم حكومت اسلامي  ييطباطبا
  . )206ص همان،است (ر طرز تفكر، آزادى كامل داده مردم را د ماسلا

   :داردمي نمايد و اظهارها اشاره ميكردن شبههكردن و حلعرضه يبه چگونگدر ادامه  شاناي
در معـارفش اجتهـاد كننـد، اگـر      در حقايق دين تفكـر و  انان واجب است كهبر مسلم

با حقايق و معارف دين سازگار نبـود، لازم   داد كهست داى احياناً براى همه آنان شبهه
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جا كه مباحث بـراى  يعنى در آن ؛ندكرا بر كتاب خدا عرضه  بهه و نظريه خوداست ش
كه هيچ و اگـر نشـد آن   ر دردش دوا نمود شود مطرح كند، اگمى بيانعموم دانشمندان 

 يكـى از بـه   ،اشـت را بر جناب رسول عرضه بدارد و اگر بـه آن جنـاب دسترسـى ند   
بـه قـرآن و بـه    كـردن شـبهه   هاما كسي حق ندارد قبل از عرض ،جانشينانش عرضه كند

    .)207ص ،همانگردد (منتشر كند و باعث ايجاد اختلاف و انتشار  9رسول خدا

  ييحاكم اسلامي در انديشه علامه طباطباهاي ويژگي
هـاي  ويژگـي  ميلام اس ـهاي وحيـاني بـراي حـاك   ي در آموزهياز ديدگاه علامه طباطبا

  :ها چنين استنترين آمهموني ذكر شده است كه برخي از گوناگ
 ام و قـوانين الهـي  عـالم بـه احك ـ   ،اين منصب دارنده علم كافي به قوانين الهي: )الف

 ريپـذ امكـان  ت بـر آن نظـار  طـور نيهمعمل و اجراي قوانين الهي  ،زيرا بدون علم ؛باشد
 ـ  رفيز طو ا )278، ص2ج، ق1417ي، يطباطبا( ستين ر اسـاس قـوانين و   اهميت عمـل ب

خلف از آن، انسان را به سر حد كفر، ظلـم و فسـق   حد است كه ت دستورات الهي تا بدان
بر قوانين الهـي در جامعـه   مت اسلامي مجري ناظر حاكم حكو كهآن الحو  دهديمتنزل 

  پس داراي علم كافي به قوانين الهي باشد. ،ستا
نوعي مربـي   زيرا ؛كافي داشته باشدي امنصب بايد تقو ده اينارند هي:ال ياوتقداشتن  )ب

بر  ،نيابنابر .و كارگزاران او صورت بگيرد اوتربيت جامعه بايد از سوي  كه ديآيم باحس به
روح ايمـان در   طـور نيهم .)260ص ،5ج، همان( ل باشندخودشان عام ،دهنديمم تعلي چهآن

اعمال  ،نيبنابرا .)205ص ،9ج، همان( است ريضروو زم لا ياسيس ريغچه سياسي و  ؛عملي
  .كاهديمايشان  از ارزش و اعتبار فرد حاكمان در كميت، بدون وجود روح ايماح

ي اداره جامعـه و مـديريت   يي توانايطباطباعلامه  گريد عبارت به :قدرت مديريت )ج
 ،2ج ،همان( ندانديمي در عصر غيبت حاكم حكومت اسلام طيشرا نيترمهمآن را نيز از 

  : سدينويماشاره به خصوصيات حاكم  جاي ديگر بادر و  )287ص
 ،راد جامعـه باشـد  اف ـ نيتـر برجستهو  نيترزبدهاولياي حكومت بايد  كهنيادر 

   .)162، ص1387ي، يطباطبا( دهدينمديد به خود راه ركسي ت
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 نيتـر عـادل و  نيرترگازيپره، نيترآگاهكه حاكم بايد  ديآيم به دستاز سخنان ايشان 
 يعيطبي به قانون يمه طباطباكه علا اندكردهبرخي چنين تحليل  چهچنانباشد.  فرد جامعه

فرد است كـه در   نيترعادلو  نيترآگاهبه دنبال  فطرتاًمعتقد است انسان تمسك جسته و 
   .)89ص ،1ش، 1377، ييزهرا( زمان غيبت فقيه است

و الگـوي   هي ـفق تيولا هبلكه با نظري ،ندارد هيفق تيولاتي با اافمن هاتن نهان انديشه ايش ،نيبنابرا
ه در عصـر  اري حكومت بـه فقي ـ زيرا واگذ جمهوري اسلامي قابل تطبيق نيز هست.حكومتي 

  ست. ا قبول مورد ديترديبتقدم و ارجحيت دارد كه  نيز عقلي لحاظ ازمردم  غيبت از سوي

  يريگجهينت
نـين  چ ،ي بيان گرديديانديشه علامه طباطبا در مياسلا متكوحن از مباحثي كه پيرامو

اجتمـاعي   يزندگ وست ابر اساس اصل استخدام مجبور به زندگي  بشر كه ديآيم به دست
حكومت بـراي جامعـه ضـروري     تشكيل ،نيبنابرا ،نيست ريپذامكانكيل حكومت بدون تش

 ـ را به سـه  هاحكومت توانيمي يدر نگاه علامه طباطبا .است  وموكراسـي  د بدادي،اسـت وع ن
غير اسلامي و  را ضد انساني، كراسيومتي استبدادي و دموكمدل ح ايشان .تقسيم نمود الهي
طلـوب و مـدل حكومـت    كومت الهي را حكومـت م ح و دينمايمداد قلم رشيپذ قابل ريغ

ي بـرا  ايشـان  .سـت احاكميت بالذات و بالاصاله بـراي خداونـد    ،در اين كه ددانيماسلامي 
ي فاصـله  نف ـ :هـا عبارتنـد از  تـرين آن مهم اند كههايي را ذكر نمودهويژگي اسلاميمت حكو

هـاي  يژگـي پيرامـون و  امـا  ،تفكر رزي و آزادي در طكش، عدم بهرهابودن تقوطبقاتي و ملاك
 يحكومت ،مدل حكومت اسلامي نيترمطلوب معتقد هستند كه در حوزه اجرا حاكم اسلامي

متي است كـه حـاكم   واما در عصر غيبت حك ،صوم باشديا مع ر ويامبپآن  رأسدر ست كه ا
  فرد جامعه باشد. نيترعادلو  نيترزبده، د به قوانين الهيفر نيترآگاهآن 

  و مĤخذ منابع
 .ميقرآن كر .1
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 ق.1408دار إحياء التراث العربي، بيروت: ، 3ج ،لسان العرب محمد بن مكرم، منظور، ابن .3
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